
  
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  در كوچه ھاي آتن 
  

  مريم ھوله         
  
  
  
  
  نشر میرکسری         
  1379 - چاپ اول          
  1382 - چاپ دوم          

                               نشر الکترونیکی مانیھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  و رنگھا                                        با سپاس از ھانیبال الخاص ـ شاعر بزرگ خطوط 
  وجواد خردمند ـ كه بي ياري او سكوتم نمي شكست           
                

                                و ھومن عزيزي ـ كه تا اين لحظه حضور زندگي را به من قبولانده
                   

  
  

  !                                                  با بوسه بر گونه ھاي مادرم 
  
  
  
  
  
  

   شعري ھست كه از اين كتاب بدلايلي آشنا حذف شده ، 
  تقديم مي كنم» رضا ھوله « اين شعر را به برادر و پسر كوچكم 

  كه شعر ھايش چون ھمه چیز ھايي كه وجود دارند در جايشان نیستند
مثل لیلا ھوله كه با ھمان پسوند دارد مذابات دنیا را استنشاق مي كند و شعر 

  مي ريزد
و ھوله كه نقاشي ھاي بزرگش دنیا را برداشته ، طوري كه كودكي ھايش و مین

  !را گم كردم 
  !و ھومان و ھمهء ھوله ھايي كه غريب آواز مي خوانند 

  ـ! ـ آنھا كه روياي شعر را در شعر ھايشان كه روياست دنبال مي كنند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ھذيان نسیم
  
 
 
 
 
 

  پاك است پروردگار
  پندار پاك است

  
  به ابرھا مي آويزي    با قلابھايي از بخار  ھايت راتو كتاب

  فرو مي روند    پیوسته در خاك   و تصاوير تقدست 
  

  پاك است پروردگار
  پندار پاك است

  
  !  جھان من   نیمهء توام     كه من    چگونه از من پیشتر مي روي

  
  پاك است پروردگار

  پندار پاك است
  

   !آخ خنكا     در حوض گناھانم آبتني مي كني
  میشه درصدي از لذت      به غم آذين شده استھ 
  ھیچ لبخندي مطلق نیست 

  !آخ خنكا 
  پاك است پروردگار

  پندار پاك است
  

   وقتي تنھايم    چگونه پروردگار من مي شوي
  ! در كرانه مي تازد ؟  توست ی  وتنھا شانه

  ھیچ مقصدي نام ندارد    !ھرچه     !اي ھرچه 
      گريستم           به ھزاران جھتمن 

            به ھزاران جھت    مردم
  مگر تو مي تواني تنھا به يك سو اشاره كني؟      تا به ھزاران جھت بگريم

                       به ھزاران جھت    بمیرم                              
  
  نه
  نه

  پاك است پروردگار
  پندار پاك است



  
   ابرھا مي آويزيبه   تو كتابھايت را با قلابھايي از بخار 

  درختان برمي آيند             و از دفن تصاويرت 
             

  كدام نسل          خود را مي آويزم ؟ ی كه مي داند از شاخه                 
  باقي من است    كه فنا              
  از من ديرتر به ستوه مي آيد     كه مي ماند “ حتما               

 
  پاك است پروردگار

  ار پاك استپند
       9/2/78  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  



  ھیچ مطلق
 
 
 

  !مثل وقتي كه پلكم را مي بندم     !ـ چه بینھايتي 
   ھرگز آسمان تو را نیافت  تو كه ھرگز از ماه فرو نیفتادي

  !؟ ! تا از آتشي پشت آسمان به من خبر دھي   چگونه زير پاي من له شدي
  

  ما را نمي شناختحتي سايه مان   ما ساده بوديم 
  !!ما را ترسانده بود     كه ھیچ مطلق بود    و لايتناھي

         داستان تو را از بر بودم برايت ھزاران داستان نوشته بودند        اما من   
        تا سخني حتا گفته باشي  تو را ھرگز كسي نديده بود   

 
  

  
 

  و جھت را تشخیص نمي دھد    و روحم بي صداست
  در تن يك كافر بگنجاني   مي توانستي او را به زورتنھا تو 

 
  

  
 

  ھرگز به اين خوبي   نمي مردم  واگر نمي بودي  من بودي ی تو دلھره
         مي پاشم  خدا در من سیل مي كند         آنگاه       

  
  ـ من تورا قبول مي كنم

    خوراك كرمھاست   با آنكه پذيرفتنم با من      
 

     ـ و روحم زندگي ست
                  و روحم مردني ست  

  !   اگر مي تواني نجاتم بده 
 

   نور بودي      نور در خورشید ديوانگي مي كرد  یـ اگر تو ھمه
  ستراحت         در زمین 

  از روزي كه ھستي من شدي         به نابودي ام خنديدي
      و تا ابد تكرارم كردي  

  دچار قانون شد  ...ق تا اتفامن باورت نكردم        
  تو از ھمه ي  ما بیشتر بودي               

    تشنگي بود                            و تنھا بودِ ما
 



  كه اي كاش باراني مي شدم برايت  ـ آنقدر به تو مشتاقم
                                                 کنی         با شانه ام عوض مياگر فصلھا را         

    براي پايانم  بیا بر دار                      تا گوري بیانديشم
    مي تواني تا ابديت گريه كني              !تو 

  !                               شانه ھايم از جھان صبور ترند 
 
  
  

   و درد ھنوز بي نھايت بود  من به اندازه ي خدا گريسته بودم
  شد براي من آماده مي 

  و من ھنوز                        صدايم مي كرد 
                                                            ھمه ي  خود را پیدا نكرده بودم
                                                                         نامم را نمي دانستم

 
  
  
 

  ي پاھاي تو مي شمارم          رو  ـ من زخم ھاي خود را
            و تاولھايم           از زبان تو چكیده اند

 !!                            تا بدانمت   نبودم   و افسوس كه ھنگام آفرينش  مرا آفريده بودي
 

  تو آفريده بودي   آواز را(    زمزمه ات مي كردم  
  !)           چگونه در آن گنجیدي ؟

 
  !  )  چقدر از تو كوچكتر بود   نمي دانم زمان(  ھا از من بزرگتر بودي  قرن
  

  !               اندكي باش   آنگاه كه از تو به جوش مي آيم
  !آنگاه كه در تو مي میرم               نفس بكش 

  
                          و داستان تو را از برم                                               من ابله نیستم

  !تو صداي مرا بیشتر شنیده اي      اما من براستي        ھرگز صدايت نكرده ام 
  
 
  
  

         ـ خداي من انسان است                                                                                                                    
     فتح مي كند            كه بي نھايت خود را    

 
  !قانونمند باش   ھمچنان   ـ  و اي اتفاق

 
  ـ خدا ھمان كسي ست          كه روي خارستاني جوان خوابید 



    به راه افتاد   به جاي او                   چون خواب و زمان
  !خارھا در پوستش فرو رفتند       تا استخوانش 

  ن كرده بود        كه ھرگز او را نمي ديدندچنان احاطه شا
   

  زماني كه شاخه ھاي بلند خار       از تنش گذر كنند    
          و سر انجام ببینندش

  !  در مي يابند        با تاريخشان        او را كشته اند 
 
 

  !  چگونه ھنوز نفس مي كشي ؟   ـ تو با اين ھمه خار            اين ھمه آدم
  
  
  

   30 / 4 / 78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  مثلثي در راه     
  
  
  
 
 
 

  را دوست دارم » زندگي «   از آنھمه آدم
 

  !نعره نزن   رياضت ماه     ـ بنشین 
  پس از شام مي خوابند    وفادارانت عادتمندند

  !بنشین     ...مي آيد  صبح با خواستگاران و تمساح ھا 
 

  !منیت اغفالم كند ؟ تا ا  چطور بیاباني به من مي دھي
  كودكان گرسنهء من است جھان 

  بپاشم بگذار مثل پستاني پرشیر
  مادر من است» طبییعت «        اما  زندگي را دوست دارم 

 
 

  نور را از چه مي ترساند خفاش ؟   ـ  بنشین و حرف نزن
   نه آنكه قنديل ھا        روي جنازهء سردش     گريه مي كنند ؟ مگر 

  
 

  اين درخشش من است    ھا ھیچ نماندهاز آن آدم
   معده ھاشان بلعیدند  دوستانم را        
  در پرسپكتیو راه شكست      وصورت عشقم     

 
  به كوچه مي پرم  كه من از قله اش   او شبیه مثلثي خواھد بود
  روي بیابان رسم كنم تا شھرھاي دور را   

  اما   و تا ابد آواز بخوانم                   
  !را دوست دارم » ندگي ز«          

  
 
 7/2/78  



  
  

   زمان یاعجوبه
 
 
 
 
 

  چه مي دانستم اعجوبه از من طولاني تر است
  به سمت عرياني خوابیده بودند  فلش ھا 
  به حجامتي نیازمند  دروازه ھا

  آب    در خورشید    شراره ھاي شكوھمند
     خجل     در تكاپوي مدار       انديشه

  اي به كوچكي آتن  در نقطه   بیسكويتھاي پروتئین
  مرا با كودكم برمي افراشتند      

  
  تا بدانم كھكشان  راه شیري تنھا اشاره بود

  سوراخ ناتواني بیش نیست      
  مــــــي پیـــــــچـــــید م در طومار برتر  وگرنه مي پذيرفتم

  
  ساعتھا چشم بسته اند
  با دھانھاي باز مي زايند  ھمگان    و در شھرھاي عمومي

  از مدار مشھوري آويخته   كند ھنوز انديشه فكر مي
  !در باد مي رقصد                                                         

  
  وگرنه كوتاه مي شدم    چه مي دانستم

  
  از كلنگ فرو افتاد  خط میخي 

  !تراشید   با زنانگي  آوازھاي پرموي مردان را  اسپرانتو
  
 

  كم بیندازيددر چرخش بي با  ـ سلاح تان را بیاوريد
  حلقه ھاي برنده را به سويتان پرت مي كنم

  لخته شود  از كھكشانتان خون بريزد  تا براي ابد 
   ...خـــــــــــــــو ن    لخته    لخته 

 
  
  



  
  دوتايي بود  میان چرخش   مي ديدم اعجوبه 
  !افســـــــــو س   باجفتم يكي مي شدم    اگر مي دانستم 

   برابر ندارد نسبت    ھیچ زوجي    نگاه كن 
  خمیــــــده    در مقابل عصیان    و تئوري

  
  دفن مي كند  با جنین ناقص من     مادرم روزي محبتش را

       مـــــــــــــن لـــــــــــــذت نمــــــــــــــي بــرم  نه
  چكه چكان فرسودند  آستینم را  تا اسطوره ھا

  پدرانم از شیرم فرو ريختند
  كودكم از من بالا رفت 
  شــــــــــــــتـــــــــــم خـــــــــــــم شــــــــــــــــدو پ   

 
  
  

  در انتظار تولدي ست ساكت وآرام  اعجوبه
  به شھر ديگري تعلق دارم  در نقطه اي به كوچكي آتن    من 

  خمیازه اي مي كشد  رستوران
  پايش را روي خیابان دراز مي كند    وشب

  
 

  نبیند سال 10مادرم قبول مي كند مرا براي 
  كنددر مقابل لحظه اي كه ديدنم اورا ھیجان زده مي    

  
 

 من به آسمان كه از سوراخي فرو افتاده نگاه نمي كنم   
       جاده سمت ديگري ست                                  

  
 
 

  رژه مي روند  تا آن سر دنیا   از سرزمین من ملخ ھا و آبھا
  تخم مي گذارند   وزغ ھاي بي دندان  در سرباز خانه

  پـــــــــــوتین ھا اتم جـــنیـــن را گرم نگه مي دارند
  تا ســــوشـــیــا نـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .به ســــــــــخـــــن در آيد     در كانال واحد  از طريق ماھواره
  
  
  
               20/8 /77  
        آتن               



   زخميدريچه ھاي
  
  
 
 
 
 
 

  مي وزد    در ھشت جھت جھان  نا امیدي
  خود را كشان كشان  با چنگ ھاي صورتي رنگش  گوژپشت ناله

  به محوطهء تصويرمن مي كشد               
  بالا مي آورد  با عطسه اي  خوشبختي اش را و گربهء مجرد

  
  پـــــخــــــش  در عشق قھقرايي ام  آدمك ھاي اتمي

  . . . یـــــد وارتر ام    به بھاري ديگر    گل مسموم
 
 

   ...مردن
ور    انفجار نامه ھاي شوق     ...در منّ

   ...روي میز كار  اكسیده شدن زباله داني ھا
   ...خمیازه ھاي سرشكستهء پنجره

   ...اتاقك ھاي زيرزمـــیـــنـــي
 

  كه پرده ھاي اعجاز را كنار مي زنند  و دستھاي مصــــــنـــــوعي
  . . .  شا عــــــــــر- - -دهء - - - كن - - - را- - -ذ ھــــــــــــــن پ

  
  و فالي بگیر    ماھیت زايش را در اتفاق جستجو كن

  به بافت غريزه مي افزايد    لاي چربي ھا  حس فرمان
  به نوشیدن پیك ھا وامي دارد    صورت ھا را  و شكل تنفر

  پرت مي شود    استقرا » دھان بین « 
   ...ــتــــلامبـــ  به ويروس سرگشتگي     و دنیا

   
 
  )گرسنگي من اند   آينه ھا( ـ 

  راه مي رود  زني كه روي ساختمان ھا 
  پیر مي شود    میان كابل ھاي برق 

  !عوض مي كند   كانال تلويزيون را    و مرد
  
 



  به كنترل آه در آمده اند    ابرھا 
  ابله تر از روز پیش    آھي كه ھمواره     

  مراربا دندان ھاي لبخند و استکه   چـغـنـدر
  !چنگ مي زند   به سقف خاك       

  
 
 

  ـ من تنھايم  
  و انحراف خطوط ھمبستگي      بر روي نعش من        يكديگر را قطع مي كنند

        به حرف مي آيد        كه پس از من          اسكلت پايدار من است  صلیب
  مي میرند     از گرسنگي                 كرمھا بر سفرهء متناھي 

 
  
  ــوك عاشق من استخ

            و پوستم چروك مي شود  اورا مي خورم
  مـــــن مــــھـــــر بـــانــــــم  

 
   مـــرد عاشق من است   

         با دريچه ھاي زخمي      به زنجیر او را مي زايم
           مـــــن مــــھــــــربـــانـــــــم

 
 

  مـھــربـا ن عاشق من است
  به انديشه ھاي خندان خاك بپیوندد    عذاب نقصان منتا  اورا مي كشم

  
  غــــــرق مي شود    در كشتي بزرگ       ثقل جھان  در نھايت

  عــــظـــمـــت           
  در تكیه گاه ھاي پوسیده اشکه 

  ...رفته فــــرو     
  
                

                                                                           5 / 9 /77  
  آتن                   

  
  
  
  
  
  
  
  



  عربده ھا
 
 
 

  رعشه را شمیم شاديھات آرزو كرد
        ــ آنكه انگاشت     باكره اي ابدي آفريده است ــ   

 
  فرو مي ريزند  يقین ی      از عربده  خفاشان 

  !     با حنجره اي چكیده تر بھراس در غار غرورت
      نظر دوخته اند  ني ات به استخوان ھاي طولا چشماني دريده تر 

  
  از ناخن ھايم چه كاستي ؟  اي تنھايي مديد

  انگل مي كرد ی    خطابه  تا پس از مرگم   كه احتیاجم را     
  كه دندان نیشش را كشیده اند  و گاومیش اطمینان            

 
 

  خیمه  زدند  كه بر تو افكار زخمي ام اي تنھايي تن آلودم
      انو اندام بي تسلسلم   دوان دو

  در آمیخت  با چروك و چرك چارسويگان         
 

  ديگر به در ھاي بسته اطمینانم نیست
  سرشكسته شود  در بازگشايي تباھي   تا شوقم

  و تالاب طھارت پاكم نمي كند
  دستان استواري برايم نسروده اند   كه میزان راوقتی   

 
 

  مبرايم از برابري    ديگر مبرايم
  درسي را  و حركات دست آموز  سردر مرتبت   و ھرگز نخواھم آموخت

  
  بي واھمه دشوار مي شوم

  به سماع در مي آيد  در آواز گنجشكان   نجاست وسیع سگان 
  !عاشق اندام من مي شود   و پلیس     

 
  
  
 

  من عربده ھايم را جستجو مي كنم اي كودكان زيبا  در ھواي پاك صبحگاه
  ھايتان را برايم به جا بگذاريد» سنگواره « 

  تا گريه كنم  و دلم را  دست آوريدمرا به 
  !اي كودكان زيبا   ھرگز در دستھاي من پرواز نمي كند    بادكنك



  
 
  
  
 

  در بال جیرجیرك شايد جیر جیر خوشبختي ست  جھان
  به زبان يوناني    بادكنكي روي شانه ھاي من

  ھیبت عشق ی در میانه    زنان میانسال ی و بافت پرگلوله
 
   نه

   !اممبرا نبوده         
  عفوني كرده اند  صورت رويايم را    ناخن ھايم 

  فحش مي دھد    مھرباني 
  از عورتش آويزان است    بخشش 

  نیشخند تماشايي اش را بپوشاند  لاي لجنھا  تا آفتاب پرست
  
 

  چیزي فراتر نرفته اي  از مجاز  ! افسوس ، كبوتر 
  !با غرابتي فجیع    قابل قیاس بوده ، نه ؟   خورشید  در تكدر نسیم

  
  يخ مي زند  دخترك رمانتیك  در كوچه ھاي آتن

  فكر مي كند  روي دستكش ھاي مرده اش  وقتي كه قلبش
  پرت مي كند به سمت ديگري از جھان    بیل را   گوركن

  . . .برھنه كند     براي دستكشي دوباره  تا نبض اورا    
 
 

تا بپرسد اين صداي چیست   ھیچ جنبنده اي نیست  من ی در شعاع ضجه
. . .  
  در ركاب ياغي ام مي میرد  با مويرگھايش   قعش

  !كوچه ھا   !كوچه ھاي تب آلود و زنداني 
  من ھمیشه مشتاقم

   تا اشتیاق جديدم  مرا به چنگ آوريد
  !چنگ بر دستان شما باشد                                                   

  
          

  98دسامبر19                                                  
    آتن             

  
  
  
  



  ) براي حوريه ھادي ــ بیاد آن سالھا(                                 
  حوریه

 
 
 

  روي برج   با باراني بنفش عشق
  دندانھاي درد را كشیده      

 
  عصیان نازآلود از چه بايد مي گريخت ؟

 
  در سقف كلبه آب مي شدند ابرھا ی ھمه

  د دنیا يك بالش بو ی و ھمه
  گم مي شد  در بخار گرمابه  مثل آدمھا  حقیقت

  میان مه  سوسماري برھنه
  بچكد  لي يك نقصانگابر چ  براي ھمیشه  تا يك لحظه

 
 

  براي ھمیشه راه مي روند   ـ سفرھاي من 
  در امپراتوري نگاه  براي ھمیشه     پاھايمکه 

  دراز شوند               
  

  من با پیراھنم عاشق مي شوم
     پايم به جنازه ام مي گیرد ھزاربار   وقتي برھنه ام

      روي كفشھايم       بالا مي آورم
  

   ...به باد حسودي شان شده  فصل ھا به ديوانگي ام پي برده اند
   ...بادي كه مرا برده               
   )فاصله ھاي بلندي كه با خودم دارم(            

 
 

       فاصله دارد           ھزار فصل     از عاشقي بھار  تابستان نفرتم
  وقتي كه مي وزم                 

  نچسبیده         به جنايات پايیز  و زمستان تقصیرم
  
 

  خوابھا روي دامنم 
  دراز مي كشم   ساعت7روي   براي يك لحظه        

  به تنگش آورده    كه كمربند عمرم  كھكشان را مي بینم
  ھرم ابديت    عرق مي ريزد’از   و سري فشرده در آن بالا

 



  
 

  ل را تازيانه مي زنمعق  من با حوريه
  با رعد و برقي قیامتي  كه باراني بنفش عشقمی زنم    
 درگبار مي شو                   

  . . .غرق . . . قھوه اي . . .  غرق   مورچگان  در آب ھفت رنگ
  كه كارخانه ھايشان را صدا كرده بودند  مورچگان

  . . .گذر نكرده بود   از مدارھاي كوتاه من  صدا ھا ھرگزاما    
 

  مي تواند بیدارم كند   آسمان غول  ی هنعر
  !  بلعیده شوم   حاضرم در صداي يك موريانه    اما با تمام وجود
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  آسینا
   
  
 
 

    ببین چگونه فرو غلتیديم
  !ايمانمان را لیسید   سراپاي معركهو

  ! قلبمان از زوزه ھاي تمدن آويخت  اما . .  . .از سگھا پرھیختیم 
   فروكش كرد     به قبرستان اندام آدم نارسیسم ی باناله  آرزوھاي بزرگ ی ھمه

  . .  .     ھیچ نماند   و جز كفش. . . .        
 
 

  ھشتي آتن آورده اندبا خود به        كردھا  ـ ببین چطور آوارگي را 
   راه می روند  لاي پرده ھاي سوراخ سوراخ  اني          روسپیان آلب

  ...كاشي فرش مردگان            
  

  ! مي آويزند و قفل مي شوند    پیشبه كاباره ھاي قرن   بازوھاي كبودِ خال
 
  !چه رقاصي غريبي   اخ َ
    مي پرندكا. پ . به ديوار پ     با گردن ھاي بريده  حالا كه مرغھا    
  با دندان ھاي در ھم شكسته         تف مي اندازند  و میھن پرستان   
  ..برادر خوانده مي شوند    و نفرت و استیصال   

  من         چقدر          نقاشي را دوست دارم  اخ
  !    بدم مي آيد   از ھرچه پیرھن  و در عین حال   

 
  گردن بزنید  ـ نقاشان را در پايتخت دموكراسي

  در قلب من پرچم بكارد     ناخن شان توانستهفقط
  . . . . . . . . . . . .   پرچم
  . . . . . . . . . . . .   پرچم

  !ديگر نمي ارزد   اين ھمه رنگ
   ...رنگین كمان از صلابه مي آويزد

  پناه ندارد  در آغوش ديگري  ھیچ رنگي 
  

     امید ی با ھسته   جولان اقامت
   ! شان   تمثال پیامبران آھكي شونددر تدوين مدھوش كننده  تا ابرھا

  
   !ھمه ايمان مي آورند  مردان رويايي  اخ

  

  از او نخواه دستم را بگیرد
  !جمع كند   از روي مرداب  نخواه پاھايم را



  او از كفشش اطاعت مي كند
  تا ابد     مثل ديوانه ھا      كفش 

         با بغلي ھیزم وشراب     خون و تاول را
     يكي مي كند

  !تـا از ھـــم بــپــاشــــــد              
  

  ببین چگونه فرو غلتیديم
  !ريــــخــــت   قلبمان از گیسوي جوانيو 
 
  
  
 

  غريبانه تورا حدس مي زند  مادرم
  !آزادي جان   در گريه ھايش براي من شريك مي شوي

  !تورا بايد چطور به آغوش كشید   ھیچ كس ندانست
 

  مي پرستم  میان شومینه  زمستان ديگر   جنگل ھاي آوازت را 
  فرزندانش  بھار ديگر    زرتشت را   
  مي كشند  چارشنبه سورانه             

  و مـــــــن از تـــــــو چـــــــیـــزي نــمـــــیــــدانــــم
 

  به آمونیا مي روم  يك دست نقره  يك دست ھروئین
  بساط مي اندازم             
  فردا تو را به بیلیارد دعوت مي كنم             
  برايت مباحثه اي سفارش مي دھم             

      تو را كشته  تھران  در خیابان تاريكي  بي خبر از اينكه شب پیش
    سي. بي . زخم ھايت را      بي   صبح    

  با نشخوارھاي شمرده    لیسیده           
 

  !آزا دي جان 
  براي ھمیشه سیاه بپوشم  به من بقبولان  اگر باختم

   ھايم         دو شمع روشن كنم                     و روي كفش
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                   بي جھت
  
  

  
  
  
  

  
  چه مي ماند ؟  از آن جھت كوچك

  !كه در سیمان سفت فرو مي رود    جز اشاره اي        
  

  نقاشي ھاي بديع مي كردند ھايت روي آن      كه رويا  از آن جھت كوچك
  !خود شريك بدانید » مرگ « مرا تنھا در   !نقاشان كوچك 

  )تعلق دارند   به فضاي تھي  دنباله ھاي من( 
  

  چكه مي كند  از چارچوب  عقربِ مبادلات
  به لطیفه ھاي تیره بخت مي پیوندد  در راستاي زمان    ايمني 

  
  !ـــــي  خـــــــــنـــــــد  ي مـدیر چقدر    ...چقدر   ...چقدر

  
  حراج مي شوي    تو پابرھنه میان فصل مي دوي

  عجولِ كوچكي ھستي     آسمان درتو نخواھد باخت
  ھمهء عمرت را     كه لذتِ قدم زدني بود

  !ديوانه دويدي              
  

  !و درخت را لیس مي زني    خاكي ی كه تشنه  ببا ھوسناكِ محتاط
  زمین     لگدمال است

  !كم آمده اند   در ازدحام لاشه ھا     مھاكر
  

  !بیتاب مي كند   پیش تاختن را  طاعونِ تشنگي 
  !ديگر چه بگويم ؟ 

  !!موجِ قھقراييِ شھوت   را به زير مي كشد» درخت «   
  جـــز تــكــثـــیـــر   زيبايي يعني چه ؟ 

  جــــز تـــبـــد يـــل           يعني چه ؟ 
  

  ندهچیزي نما  از آن جھتِ كوچك
   خیابانھا ی  به اندازه  بر دوشم راه مي رود      آواره 

         به اندازه ي ھمزيستي  در قلبم مي پاشد       
  بیابان زده مي شود  به اندازه ي من  در رگھايمو        

  



  گنبد مي ريزد  در شريانم  آواره
  . . . . . .   گنبد
  . . . . . .  گنبد

  . ..يا شايد امید وارم    من شايد سرطان دارم
  گنبد ھاي مسجدي ست از دور

  !كه جانم را مي گیرد   يا ريگي 
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                        عناصر مزدوج
 
 
 
 
 
 

  كاشي ھاي تعطیل را چاك مي زنند  جھانگیران
  متناھي مي شوند  در اغماي خطوط ناھمگون  پرستندگان

  ندگان روايتندپوي  در يأس كلمات  بودندگانو 
  !بر زمین بگذارند   كه دوشادوش     

 
  غريب مي افتد  دامن مادر از آسمان

       مُرده  گلوگاه كھكشان      تنھايي مرا
  

  !خود آویختاز چراغ    كه میھنم را   بیناییِ  مدیدیچه 
  !ھرچه بست   پینه بست  در ماسه ھاي مقدس  دست كورم 

  ه ھا و فــرامـیـن بودكــتــاب لــا بــ    داربست اجزاي مغشوشمو 
  

  خبر جزايي    نه از درختان نفرينگر
  نفیر افسوسي    نه از مادگان افسونگر

  روزني ديگر    و از جاھلان چشم اخته
  
 

  بي بار ، بي سخن    ماده اي جوانمرده  در آغوش مطلق  كمال 
   ...       شايد خواب جز خالي كه شايد چشم  بر پیكرش ھیچ ندارد

  
  كه جھان را با شھوتي ناگزير     مبھوتبازوبند آتشي   زمان

  ھدف حادثه مي كرد
  اشاره مي تاخت
   ...سر در علف  رمه

  بستري فصلھا  اطمینان
  آلتِ پروارِ چارفصل    ترديد

                      سیب و مردگان
  بر فرھیختگي باد فروريخته  آرزو ھاي كودكي

  كه مي سرود و نبود  باد           
    و نبود  مي وزيد   پابرھنه           
  !دستي براي درو  كو ؟   مي كاشت           
  دستي براي قانون ريسمان ؛  مي كُشت           
  !كو دستي براي دوستي ؟                



  
  

  اعتدال قوانین در ھم ريخت
   می شدندتوجیه گران عصر نشخوار    گوساله ھاي دانشمند

  به پايان واحدي نمي رسد  در سرانجامش  ھیچ آزمايشي 
  مادر مي شوند  ايشگاه سلیقه ھادر ز   عناصر مزدوج

  خشكیدگان نا خودآگاه را  سیراب مي كند  با ريشخند مه آلودي   بارانو 
  

  . . . چكه   چكه  از ترازوي عصر  جنبندگان خوشبخت
  كه در استوا و دوقطبش                 بر خاك ولرم     

  ! ی زنجیری ست ديوانه
  

  !!صدوم را   تمام كرد  مرزھاي م  با پاشنه ھاي من  عصر حماقت و طغیان
  !!   خیسِ ديوارھاي شھروند   سیل بیگانگي

 
  بیماران رنگي   با قمقمه ھايي در دست    

  دشنام و دلخوشي شان است      چشمه ھاي فاضلاب
  كه به دنبال تنھايي خود    رودخانه ھاي شیمیايي

        زبان و ماھواره ھاي مادري را رھا كردند
  فرو بنشاند  زوخیسم راعطش ما  تا الھهء تنھايي 

  در پیراھن ككانِ سرازيرشان                   
  

  تھديد محكمي ست    اعتیاد
      از قلم نمي اندازد  كه ھیچ سنگريزه اي را      

  من شرط بسته ام بار ديگري نبازم
  حوصله ام از باخت     سر نمي رود  اينطوري ست كه ھیچوقت

 
  شرط بسته باز مي گردد  قطره ھم معتاد است

        امّا آنقدر دور خواھد رفت     كه زمان تنگش        ازسرعت نور كم بیاورد
                   در نخواھد يافت  رويي كه بر نمي گرداند

  نقطه اي آنقدر مست بوده
     كه روي پاشنه چرخیده               
  آنقدر چرخیده                 

  که فقط چرخیده
   چرخیده    و فقط فكر كرده                  

  ...                                                                         فکر کرده چرخیده 
  
 
  من شرم دارم از زادگاھمان چیزي بگويم 

  !نامم انديشمندانه شود ؟ 
  !  روي دستھايش راه برود ؟     در سیرك  عضلاني امیكه فلسفه 



  
 

  ريدبراي ابديتم اي موبدان       شِكَر بیاو
  !بپروريد         پیوسته بزايید       

  
 

  !شوم مبرا    من سعي مي كنم از استوا و دو قطبم
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  كفشھاي زمان                                     
 
 
 
 

   صداھا را سرخ كندیــ آتشي كه لا مسه 
 

  خوابزده   ــ آتشي كه بر آن      كفش ھاي زمان
      دستھاي من زنده اندان حس کننددر لیز خوردنِ بیقرارش       

 
  !بندي ھا     !ــ دوندگان 

      آتشم زنجیر استعدادھايم را جويد
      نگاه كه از باد    رھاتر

  ! ديوار  ی پروردگار پونسم       سراينده       
 
 

  بي اشاره روي خشت مي گذارم  ــ من خشت 
  بي اشاره مي زنم            گشت

          جرخ            بي چرخش 
 
 

  ! ــ اشاره ؟ 
  مدرن كرده  در كاج ھاي فانتزي      او  موھايش را 

  فرسوده    در میان قرنھا           دامنش
  كپك مي زند     در آيندگانو

  !شايعه اي بي مھاباست  ھم       در ايام من
  
 

  ــ آتشي كه بداند درختان يگانه اند
                        خون در ابعادشان زنده است

  !بیشمارِ مسكوني ست     و پندارشان     
 
  
 

  !فرو می اندازم   در عصیانم  ــ ھیزمي ديگر
 
  
  



 
     بدي ھاي زنداني ام      بالا خزيده اندــ از طنابِ روده ھايم    ھرچند   

      مسواك مي زنم   فرياد ی    ھر وعده              تسلیم نمي شوم
     در نقصانِ آزادم         ھرچند مي لنگم

  ھايم را مي تراشم » عصا      «       از تكاملِ آخرين قصیده ھاي چوب
 

   . . . . . .و مي زايد        كه مادرم مي نوشد  آب   ــ و آب
 

  ــ تو آخرت را نفس مي كشي 
  !  در تو ديوانه اي بزرگم   رود   و من

  و مي روي  ھمهء حجمت را  تو گريه مي كني
  !مي روم » راه «   ھمهء حجمم را  من

  
  ــ آتشي كه خداي خودت شوي

  اشاره كني  به ابرھا 
  ساحل بچسباني  به سمت ھا

  !لفظ كني ت»   كودكانت « براي    بینھايت را ی بازيچه
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                  نفس سنفوني
 
 
 

    ديدي ؟
  !كھكشانت را تسخیر كرد   چاردست و پا  حماقت 

  تورا از طناب رخت آويزان كند  كه ساحره اي كوچك  فقط به درد آن خوردي
  براي لكه ھاي غرورت     آواز بخواند             

  !ديدي ؟
 

  !ــ چي ؟ 
 
  ادامه دارند   ورشیدتا بینھايت سالِ نوري    بعد از مردنِ خ  ـ مثلاً كه تونل ھا ـ

  !گیج مي روي   تا كمي از راه          و تو فقط
  !ھم خوراكي   با خفاشھا  در داشتنِ آن  !چه ھواي ھولناكي 
  !و پاھاي مشكوكت 

    يخند  با زمستان     
  !  شراره ھاي شاد   در مرداد     

   كه ھر لحظه ، ھر نفس چطور اعتراف كنم
      كسي باتنم    ھمخوابه مي شود        در پیراھنم

  كه ھروقت اسمش را تكرار مي كند  
  !خودش را شیطان مي داند   كه شاعراست  به خودم امیدوارانه مي قبولانم

  ...ھمیشه با من است
  حاضري چقدر پا به پايم بیايي  ؟

   اراده بشماري ؛     در مدفوعِ  تا لاشهء گنجشكھايم را   
 
  
 

  بي آواز مي مانم  با جھانِ كلماتم  سرانجام
  !بعید است ابلھان نتراوند     مبھمِ كاغذ ی در انديشه

  . . . تكاپوي حیرت 
  . . . پايین تنه اي بر ديوار   ی نقشه

  ھمیشه لحظه اي از يك موسیقي جان مي سپرد      تا ديوان باستاني ام را  
   ورق بزند آھي ی لرزه                 

  در محفظه اي از فولاد   ھمیشه حسرتِ يك بوران
  بر شانه ھاي زنانه مي گريست           

  از خواب سقوط مي پريد   يك ديوار ی ھمیشه لحظه
   !بتكانم     م را تا گنجشك ھاي مشتاق  پیراھنم عاشق مي شدو 
 
 



 
  
 

 كه پیش از جنونم      نفس كشیده بوديد  لحظه ھاي سنفوني   !لحظه ھا 
  !آجــر و آسـمـان   لحظه ھاي يـك در مـیـان !

  شطرنجِ شاعري بوديد
  در حفره اي از سپید  با قلعه اممن 

  . . . سقوط كردم    بي خورشید ی به منظومه     
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  جاودانگي                            
 
 
 

  !كدام درخت ؟    به كدام زبان سخن بگويم
  گرگ ی آشیانه   كلاغھا
   حقوق یتازيانه  مستھا

  لايق شود خدايگي ؟   به كدام زفاف 
  !كدام آسمان گوشتي ؟به      

 
 

   ايجاب است   مادرِ   تظاھر 
  كه ديوانه است      جانوري درّنده خو   ايمني

  !از زمین لرزه اي بوسه نخواھد ؟    عاشق پیشهكه مي داند اين  ناگھان 
 

  !ذره ھا را نگاه كن عشق 
  !ناگھان چطور مي شود به فضا مي پرند ؟ 

  !آنجا ھست ؟   كسي  يا صدايي  مگر به جز خلأ
  ! ؟ كدام درخت  به كدام زبان سخن بگويم 

  لانه ھا دويدن اند 
        دويدني تب آلود و شھوتناك

      مشتاق مي كند  كه بیچاره را بر تخم ھايش     
  
 

  ! بیماريِ مقدس 
  !عق بزن    بیماريِ مقدس 

            حتا پروازي كوچك ھرچه         
  !مرگ را به جاودانگي امید مي دھي ؟   يا درخت  به كدام درنگ

   ديگر از او      بر نمي آيد  خداييِ  جز اين كه باشد
 

  !به ديواري بیاويز       و جھان را   بمان
  ...                                                 ھرچه 
  ...                                                  ھرچه 
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  )جواد خردمندبراي (                                    
 

    داش آكل                   
 
 
 
 

  . . .صدا 
  . . .صدا كه راه مي رود    

 
  )   برج ھا را لگدمال كرده   نعره ات   (   تو مرا نشنیده اي

 
  . . .صدا 

  . . .صدا كه راه مي رود    
  دريچه را ببند          

  به پیشوازت مي آيد  با دستھاي مشتاق  تھیدستِ بي پیاده رو
  آسمان را تیره نكرده  در جیب ھیچ نوازنده اي   ه ي ثروتنعر

  مرا نشنیده اي   دريچه را ببند
  كه در قرن ھاي خوشبختِ من مرده   اين داش آكل است

  كه بايد در محله ي آفتابي ام برويد       داش آكل است 
  مرا بشنودكه مي سوزم

  در جیب ھايت  بسته اند  مي سوزم و درھاي آھني
 

  )داش آكل مي آيد   صدا كه مي زنم( تو نیست    روحم در جیب 
 
 

  !ــ داش آكل 
   !من بودم   ناگھان از خشم نعره مي زدند     مستاني كه در میدان 

  ـ! ـ مرا نشنیده باشي   !شمشیر نكشیده باشي 
 

  . . .صدا 
  . . .صدا كه راه مي رود    

  !برج ھا را لگدمال نكرده باشي 
 

  پرنده شدم  تھاي تو را نفس كشیدمدس  روي آخرين برج ھاي سكوتم
       خواھم نشست   روي شانه ھايت  سرانجام

 
  مرا بشنو

  !      كه در محله به قتل مي رسد  تنھا آن خداي محله نباش



  كلید را بده
  جھان گسترده ي من باشند  بگذار جیب ھايت 

 
               روحم از شانه ھايت تا افق بلند مي شود( 

  ) ھايم را مي شنود  چشم        كھكشان
 

  آسمان را تیره نمي كند  در جیب ھیچ نوازنده اي   نعره ي ثروت
  . . .صدا 

  . . .صدا كه راه مي رود    
  سبك مي شود كه بر دوش نسیم   آتش

  . . .كه گلويت را كھنسال مي كند   آب
  منظومه ي شمسي را مي شنوي ؟
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         اقیانوس آرام            
 
 
 

  در اندوهِ مدوّرش پیچید   گردباد  ساعتي را با ديوارش
  ملايم مي كرد  حس تنھايي را   كه باد

كِ مه ايَ   به دامنم سرك مي كشید  ملُّ
  ازآفريني نبودياراي ب  ش     مغز ساده ا  اما تركیب مشكل مرا

 
  مرا تنھا جفت جادويي ام مي طلبید

 
  افسانه اي به دنیا نخواھم آورد   نجوا9 پس از   من  و امروز 

    آھن و اتم نیست  نام كودكم 
  زبان را     در گھواره جويده

  از شكمبه نفرت دارد
  مي خورد  گوسفندان و درختان را  با تزريق مرتبي
  كھكشان را بي خدا مي كند  تلاطم ھاي بي باكش  پابرھنه در فضا

     پستان به كھكشاني نو مي سپرد  راه شیري  و در اين حس بزرگ
  . . .بــــرخــــیــــزد      كــــو دك  از گــــھـــواره تــــا 

 
 
  
 
 

   سال در من زندا ني ست21حالا 
 

  مجال تعمق نیست  ھیچ نھنگي را   در اقیانوسِ دلم
   !ودنبھتر از نب    بودن   فكر مي كنم

  
  من      يعني زمزمه ھايم 

   ... نسل از فرزندم     كه يكّه مي شود9      در گوش 
 
 
 
 
                   16 / 12 / 77  

  
  
  
  



  اشاره
 
 
 

  چطور مي ترسي روح پدرت
  !؟ ! تصادف كند   در راه آمدن به دومین سالگردش
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    شھرك         
 
 
 

  ھمپوست مي شود  ديوارھايم ی با ھمه  مرد ھوازي
  چندين برابر  ديوارھايم         

  
  مگر مي شود ؟

  تبر زنانه ؟ 
  با ابراھیم ؟ 

  
  !قناعت كنم     به مادر شدني كوچك  بگذار ھمینجا

                                            
                  28 / 1 / 78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 تاريخ

 
 
 
 

  !كفن بدوز   با صدات  در آوار قرنھات
  !چه غرورآفرين ، ابلھي بلوغ 

  !چه غرورآفرين 
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  )به ھومن و سوشیانت عزيزي قشنگم (                       
 

 
       عاشقانه

 
 
 
 
 
 

  . . .آنقدر كه   !چقدر دوستت دارم 
   !ھمیشه با توستكه  حسادت مي كنم » وجود« به        
   

  ه امھمنشین بود  به زور    یمھمیشه با بیزاري ھا
   !ھمیشه با من استكه    »وجود               « 

  
 
 

  78تیر                                                                              


